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افسانه فرقدان

داریــوش شــایگان، نویســنده و 
فیلسوف بزرگ ایرانی اســت که در 4 
بهمن 1313 در تبریز چشــم به جهان 
گشــود و دوم فروردین 1397 در 83 
سالگی در تهران چشم از جهان فروبست. 
شایگان در زمینه فلســفه تطبیقی و 
هندشناسی پژوهش‌های فراوانی کرد 
و آثاری را به زبان فرانسه و فارسی نوشت 
که آثار فرانسوی او اکنون در کتاب‌های 
درسی فرانسه تدریس می‌شود. داریوش 
شایگان با رمان »سرزمین سراب‌ها«، 
برنده جایزه انجمن نویسندگان فرانسه 
شد. در سال 2011 مدال فرانسه زبانی 
به وی تعلق گرفــت. همچنین جایزه 
بزرگ فرانکو فونی در سال 2012 از آن 
شایگان شد. در سال 2011 نشان عالی 
دولت فرانســه با امضای فرانسوا اولاند، 
رئیس‌جمهور فرانسه در سفارت فرانسه 
در تهران به داریوش شایگان اعطا شد. 
همچنین در ســال 2010 از دانشگاه 
آرهوس دانمارک جایــزه گفت‌وگوی 
فرهنگ‌ها و تمدن‌هــا را دریافت کرد 
و نشان شوالیه فرانســه )لژیون دونور( 
از جمله نشــان‌های اعطایی به اوست. 
بخشی از فهرست کتاب‌های داریوش 

شایگان عبارتند از:
آســیا در برابــر غــرب، ادیــان و 
مکتب‌های فلســفی هنــد، تصوف 
و هندوئیسم، افســون‌زدگی جدید، 
هویت چهل تکه و تفکر سیار با ترجمه 

فاطمه ولیانی، زیر آسمان‌های جهان، 
ترجمه نازی عظیما، بت‌های ذهنی و 
خاطره‌های ازلی، ســرزمین سراب‌ها، 
انقلاب دینی چیست؟، آمیزش افق‌ها، 
بینش اســاطیری، پنج اقلیم حضور، 
در جســت‌وجوی فضاهای گمشده، 
نــگاه شکســته، جنون هوشــیاری 
و فانــوس جادویی زمــان. اکنون و در 
آستانه نخستین ســال درگذشتش، 
ترجمه مجموعــه اشــعار وی از زبان 
فرانســه در میــان جمع کثیــری از 
طرفدارانــش، رونمایــی شــد. عصر 
یکشنبه، پنجم اسفندماه، چهارصد و 
چهل و یکمین شب از شب‌های بخارا 
در خانه اندیشــمندان علوم انسانی، به 
شب »شــاعرانگی داریوش شایگان« 

اختصاص یافت.
این مراسم به مناســبت رونمایی از 
کتاب »از کران تا کران، از دریا به دریا«، 
مجموعه اشــعار داریوش شــایگان به 
ترجمه گلنار گلناریان و با مقدمه‌ای از 
هانری کربن که نشر شهاب ثاقب منتشر 
کرده است، با حضور آیدین آغداشلو، ژاله 
آموزگار، بیژن ترقی، داریوش مؤدبیان، 
کیانوش انصاری، نیر طهــوری، تورج 
اتحادیه، اسماعیل‌زاده و محمدمنصور 
هاشمی و به همت علی دهباشی برگزار 
شد. در این مراســم عکس‌ها و آخرین 
فیلم از شایگان به نمایش درآمد. فیلم 
سخنرانی ژاله آموزگار و آیدین آغداشلو 
در روز چهلم دکتر شایگان پخش شد و 
همچنین علی دهباشی و محمدمنصور 
هاشمی درباره بخش شاعرانگی اندیشه 

داریوش شایگان سخنرانی کردند. 

 زندگی باشکوه 
و تأثیرگذاری داشت

ژالــه آمــوزگار در روز چهلم دکتر 
شایگان گفته بود: »شایگان می‌خواست 
مرگش مانند زندگی‌اش باشکوه باشد. او 
مرگ باشکوهی داشت. زندگی خوبی 
را گذراند. آن‌چه می‌خواســت، گفت 
و کرد، تأثیر گذاشــت و در یک لحظه 
در پنجم بهمن، چشــم‌ها را بست، آرام 
خوابید، درد نکشــید. در بیمارستان 
بستری شد و تا لحظه آخر زحمتی برای 
اطرافیانش نداشت. ما که نمی‌دانیم شاید 
در رویاهایش غرق شده بود. در این فاصله 
به عزیزانش، یارانش و دوستانش فرصت 
داد که با نبود چنین عزیزی کنار بیایند؛ 
و آرام آرام غم نبودنش را هضم کنند و به 
همراهِ همیشه‌اش، علی دهباشی فرصت 
داد تا همه برنامه‌ریزی‌ها را بکند و دوم 
فروردین جسمش دیگر تاب زیستن را 
نیاورد. علی دهباشی با وجود تعطیلات 
نوروزی،چنان مراسم باشکوهی برگزار 
کرد که احتمالا دکتر شایگان آرزویش 
را داشت.  ما او را از دست دادیم، غمگین 
شــدیم، جای خالی‌اش را نمی‌توانیم 
پر کنیم؛ روانت شاد داریوش شایگان! 
فرزند شایســته این ســرزمین بودی. 
خویشکاری‌ات را در این جهان، خوش 
به جا آوردی. دوستت داشتیم و یادت را 

گرامی می‌داریم. آسوده بخواب!«
 ذهنی شاعرانه 

و استدلالی خوب داشت
محمدمنصور هاشمی از شعر و فلسفه 
و اشعار شایگان چنین گفت: »کربن در 
مقدمه جالبی که برای مجموعه شــعر 

دکتر شایگان نوشته به سنت فیلسوف-
شاعران ایرانی اشاره کرده است. من هم 
از همین جا شــروع می‌کنم؛ در سنت 
ما چندان میان شعر و فلسفه دشمنی 
وجود نداشته اســت. درست است که 
گاهی با کلمه فلسفه مخالفت شده و یکی 
از موارد مشهورش هم فردوسی است که 
گفته: »ایا فلسفه‌دان بسیارگوی/ نپویم 
به راهی که گویی بپوی« ابن ســینا نیز 
هم شعر گفته و هم داستان نوشته است. 
سهروردی که شاید بیش از فلسفه‌اش، 
همین داستان‌های شاعرانه‌اش جالب 
اســت و ملاصدرا با این‌که فلسفه‌اش 
از همه آن‌ها شــاعرانه‌تر اســت، شاعر 
خوبی نیست؛ اما به هر حال شعر گفته 
اســت. این خود نکته جالبی است که 
در سنت ما فیلســوف‌ها نه تنها با شعر 
مخالفت نکرده‌اند، بلکه خودشــان به 
آن پرداخته‌اند. از طرف دیگر، شاعران 
بزرگ ما، فیلســوفان بزرگی هستند؛ 
فردوســی یک حکیم به معنای واقعی 
درباره معنای زندگی، اندیشیدن، مرگ 
و نام و ننگ اســت. خیام، حافظ و همه 
شاعران بزرگ نیز به‌نوعی این جنبه را 

در خود دارند. اما در ســنت غرب 
ماجرای کشمکش میان فلسفه 
و شــعر کمی پیچیده‌تر است، 

مخصوصا در دوره مــدرن.  افلاطون، 
شــاعران را از آرمان‌شــهرش بیرون 
می‌کند. نکته جالــب این‌که افلاطون 
خود، شاعر است. ارسطو وقتی داشت 
بوطیقا را می‌نوشــت، منظورش شعر 
به این معنی که مــا می‌گوییم نبود، در 
واقع کتابش را دربــاره تئاتر و نمایش 
نوشته است. شعر در سنت یونانی اعم 
از هرگونه خلاقیت ادبی است و افلاطون 
به این معنی خود شاعر بود.  این ماجرای 
توجه فلاسفه به شعر، طبیعتا با همان 
رساله فن شعر بوطیقای ارسطو ادامه 
پیدا می‌کند که در آن نگاه مهربانانه‌تری 
به شعر دارد. اما ماجرای تلاش فلاسفه 
مدرن برای کنار گذاشتن شعر، ماجرای 
جالب و تأمل‌برانگیزی است. یعنی هرچه 
فلاسفه مدرن تلاش می‌کنند که تخیل 
و شاعرانگی ذهن بشر را کنار بگذارند، 
باز این شاعرانگی از جای دیگری سر و 
کله‌اش پیدا می‌شود؛ اما در قرن بیستم 
فیلســوفی مثل هایدگر پیدا می‌شود 
و شعر را بر فلســفه ترجیح می‌دهد؛ از 
این‌جا می‌خواهم نقبــی بزنم به ذهن 
دکتر شایگان که ذهنش به لحاظ ذاتی، 
اولا یک ذهن شهودی بود؛ یعنی ذهنی 
شاعرانه داشت و بعد به خاطر تحصیلات 
دوران نوجوانی در انگلستان، استدلال 

کردن را خوب آموخته بود.
اگر فیلسوف مفهوم خلق می‌کند، 
به‌نوعی شاعر هم همین کار را می‌کند؛ 
یعنی هــر دو دارند از زبان، اســتفاده 
خلاقانه می‌کنند. به نظر من داریوش 
شایگان نگاه خودش را به دنیا داشت و 
همان‌طور هم تفسیرش می‌کرد. نتیجه 
نوع تفکر شایگان و شاعرانگی‌اش، یک 
ذهن زیبا و خلاق بود که می‌توانســت 

چیزی را به دنیا اضافه کند«. 
 با فروتنی می‌گفت: 

این شعرها چیزی نیست
علی دهابشــی نیز از چاپ اشــعار 
شایگان و نظر او در این باره، گفت: »دکتر 
شایگان همیشه با فروتنی می‌گفت که 
این شعرها چیزی نیست. این‌ها را بعد 
از من ترجمه کنیــد. در زمان حیاتش 

ترجمــه‌ای را از خانــم 
گلناریان خوانده بود 
و خیلی از ترجمه‌ها 
تعریف کرد. دکتر 

شایگان همیشــه ایرادهای جدی به 
ترجمه‌ها می‌گرفت، اما وقتی این ترجمه 
را خواند، گفت که این گلناریان کیست؟ 
گفتم که یک دانشجوی ایرانی است که 
در فرانســه درس خوانده و معلم زبان 
فرانسه اســت. گفت که خیلی خوب 
ترجمه کرده. نظر مثبت اســتاد باعث 
شد که چند شعر را بدهم خانم گلناریان 
ترجمه کند . بعــد از خواندن ترجمه‌ها 
گفت که خیلی خوب اســت. اصلا فکر 
نمی‌کردم به این خوبی شعر گفته باشم! 
و به‌نوعی من تأیید ترجمه شــعرها را 

گرفتم«.
 حفظ آهنگ زبان فارسی 
و مفهوم اشعار در ترجمه

در این مراســم، همچنیــن گلنار 
گلناریــان، مترجــم کتــاب گفت: 
»می‌خواهم به ســهم خــودم از آقای 
دهباشی تشــکر کنم که به من اعتماد 
کردند. من بار اول مقدمه هانری کربن 
و دو سه قطعه از اشــعار دکتر شایگان 
را از میان 76 قطعه شــعر، برای یکی از 
شــماره‌های بخارا ترجمه کردم. آقای 
دهباشی از من خواستند که کل اشعار 
را ترجمه کنم. این برای من مسئولیت 
بزرگی بود. چون کتاب، نام استاد شایگان 
را با خود دارد و البته ترجمه شعر است. 
من سعی کردم که آهنگ زبان فارسی و 

مفهوم اشعار را حفظ کنم«.

روایت رونمایی از مجموعه اشعار داریوش شایگان، با عنوان؛

از کران تا کران، از دریا به دریا

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

درباره جایزه ادبی کاستا
 جایزه‌ای برای 

ادبیات لذت و سرگرمی
مراسم اهدای جوایز کاستا که بزرگداشتی 
برای کتاب‌های »لذت‌بخش« اســت، برگزار 

شد. 
به گزارش ایبنا، جایزه »کاســتا« در پنج 
بخش داســتان، زندگینامه، رمــان اولی‌ها، 
شــعر و کتاب کودک برگزار می‌شــود و فقط 
نویســندگانی می‌تواننــد در آن شــرکت 
کنند کــه اثر خــود را بــه زبان انگلیســی 
 نوشــته و خــود در بریتانیا یا ایرلنــد اقامت 

داشته باشند.
»آدم‌هــای عادی« نوشــته ســالی رونی 
به‌عنوان برگزیــده بخش رمــان و رونیِ ۲۸ 
ســاله عنوان جوان‌ترین برنده ایــن جایزه را 
به خود اختصــاص داد. این در حالی اســت 
که رونی چهار مــاه پیش از فهرســت نهایی 
جایزه بوکر حذف شــد. »ســکوت دختران« 
نوشته پتَ بارکر، »معلم ایتالیایی« نوشته تام 
راچمن، »اهل دریایی کم‌عمق و آرام« نوشته 
 دونال رایــان؛ از دیگر نامزدهــای نهایی این 

بخش بودند.
»هفت مرگ اوِِلین هاردکســتل« نوشته 
اســتوارت ترِتون برنده بهترین داســتان در 
بخش رمان‌اولی‌ها شد. »تکه‌های من« نوشته 
ناتالی هارت، »بدن غیرجذاب« نوشــته الیسا 
لوداتو، »من را در موزه ملاقات کن« نوشــته 
آن یانگســان از دیگر نامزدهــای نهایی این 

بخش بودند.
در بخش زندگینامــه، »بیخیال، دختر« 
نوشته بارت وَن اسِ به‌عنوان برنده اعلام شد. 
»باز نکرده دور ریختن« نوشــته ویو آلبرتین، 
»زندگی و اشــعار بنجامین زفانیه« نوشــته 
بنجامیــن زفانیه، »مســیر نمکی« نوشــته 
رینور ویلیامز دیگر نامزدهــای نهایی بخش 

زندگینامه بودند.

»اطمینان« نوشته جی. اُ. مورگان به‌عنوان 
برنده بخش شعر انتخاب شد. »ما« نوشته ظفر 
کنیال، »سوهو« نوشته ریچارد اسکات، »سه 
شعر« هانا ســولیوان از دیگر نامزدهای بخش 

شعر بودند.
در بخــش کتــاب کــودک، »جنــگ 
چکاوک« نوشــته هیلاری مک‌کی به‌عنوان 
برنده اعلام شــد. »رنگ خورشــید« نوشته 
دیوید آلموند، »صحبت اســتخوان« نوشته 
کندی گورلیِ، »جاســوس هیــولای یتیم« 
 نوشــته مت کیلین دیگــر نامزدهــای این

 بخش بودند.
این جایزه نخســتین بار در ســال ۱۹۷۱ 
و توســط شــرکت زنجیــره‌ای »وایت‌برِِد« 
تأسیس شــد و با نام جایزه کتاب »وایت‌برِِد« 
شــناخته می‌شــد. در ســال ۲۰۰۶ شرکت 
قهوه‌ســازی »کاســتا« مدیریــت یکــی 
از بهتریــن جوایز ادبــی بریتانیــا را به‌عهده 
 گرفت. امسال چهل و هفتمین سال برگزاری

 این جایزه است.
جایزه کاســتا به آثاری تعلق می‌گیرد که 
خواندن‌شان لذت‌بخش باشــند و بتوانند این 
لذت را به خواننده منتقل کنند و صرف داشتن 
ارزش‌های ادبی نویسنده را به دریافت جایزه 
کاستا نائل نمی‌کند. برگزیدگان هر بخش پنج 
هزار پوند و برنده کتاب سال »کاستا« ۳۰ هزار 

پوند دریافت می‌کند. 
انتخاب کتاب سال »کاستا« از سال ۱۹۸۵ 
به ســنت‌های این جایزه ادبی اضافه شد و از 
زمان آغاز تاکنون 12 بار آثاری در بخش رمان، 
پنج بار در بخش رمان‌ اولی‌، شش بار در بخش 
زندگینامه، هشت بار در بخش شعر و دو بار در 
بخش کتاب کودک توانسته‌اند برنده این جایزه 
شوند. سال گذشــته هلن دانمورِ شاعر، چند 
 ماه پس از مرگش به‌عنوان برنده جایزه ســال 

کاستا معرفی شد.
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نتیجه نوع تفکر شایگان 
و شاعرانگی‌اش، یک 

ذهن زیبا و خلاق بود که 
می‌توانست چیزی را به دنیا 

اضافه کند

فرزند شایسته این 
سرزمین بودی و 

خویشکاری‌ات را در این 
جهان، خوش به‌جا آوردی
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معرفی کتاب

آبان مصدق

پســت سکولاریســم )دین، دولت و حوزه 
عمومی در غرب(، تألیف آرمان زارعی را نشر نی 
منتشر کرده است. تحلیل کوتاهی از این کتاب 
نظری می‌تواند اهمیت خوانش آن را برای مردم 
ایران که دغدغه تعییــن تکلیف وضعیت میان 
دین و دموکراسی را دارند، تبیین کند. همچنین 
این کتاب برای آگاهی تمامــی افراد جامعه که 
این روزها نگرانی شــکاف میان اندیشــه‌ها و 
عقاید و نظرات متفاوت آنها وجود دارد، ضروری 
می‌نماید. بدون‌شک لازم است که در یک جامعه 
مدنی به تواقفی میان انواع تفکر دســت یابیم تا 
بتوانیم روندی منطقی برای پیشرفت جامعه و 

بلوغ سیاســی و اجتماعی و فرهنگی آن بیابیم. 
در غیر این صورت دعوای دیرپای میان دو تفکر 
برقــراری جامعه تماما ســکولار و جامعه تمام 
مذهبی، همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. 
نخســتین گام برای پیش رفتن به سوی چنین 
اندیشــه‌ای، مطالعه پیرامون نظرات مختلف و 
یافتن تفکری منطقی اســت. در مجال کوتاه نه 
تحلیلی از کتاب، بلکه به نظرگاه آن درباره موارد 
مطرح شــده در کتاب، مختصر و کوتاه نگاهی 
می‌کنیم تا تصویری از آن برای مخاطب شــکل 

بگیرد. 
نسبت دین و حوزه عمومی مسئله پیچیده‌ای 
است که هم در غرب و هم در ایران محور مباحثات 
فراوان بوده است و به مجادله بر سر سکولاریسم 

و پیوند آن با دموکراسی شــکل داده است. در 
ایران پس از انقلاب، برخی با این پیش‌فرض که 
بین دموکراسی و سکولاریسم پیوندی محکم 
برقرار است، حضور دین در حوزه عمومی و نظام 
سیاسی را مانع دموکراسی قلمداد کرده‌اند. اما 
پرسش این‌جاســت که آیا می‌توان بدون توجه 
به پیچیدگی‌های سکولاریســم، به‌سادگی از 
رابطه آن با دموکراســی در ایران سخن گفت؟ 
این کتاب در پــی ورود به این مجادلــه و ارائه 
طرحی برای آن نیســت، بلکه قصــد دارد تا از 
خلال بررســی تجربه غرب، ضرورت بازاندشی 
در نســبت بین سکولاریســم و دموکراسی و 
حرکت در جهت دســتیابی بــه الگویی را برای 
گفت‌وگو یادآوری کنــد. تجربه چند دهه اخیر 

غرب حکایت از تجدید حیات دین و بازگشــت 
آن به حوزه عمومی، با وجود رواج و نفوذ طولانی 
مدت سکولاریسم دارد؛ تجربه‌ای که با نام پست 
سکولاریسم از آن یاد می‌شود. در شرایط پست 
سکولار، مسئله پیش‌روی دموکراسی سکولار، 
حضور دین و استدلال‌های دینی در فرآیندهای 

دموکراتیک و چگونگی گفت‌وگو بین مؤمنان 
مذهبی و شهروندان ســکولار در حوزه عمومی 
است. این کتاب در تحلیل چرایی بازگشت دین 
به حوزه عمومی استدلال می‌کند که ناکارآمدی 
دولت مدرن در ارائه دین موجب بازگشت دین 
به عرصه عمومی در جوامع مسیحی غربی طی 
دهه‌های اخیر شده است. در این الگوی تحلیل 
دو مرحله‌ای، از نهادگرایی تاریخی برای مطالعه 
تاریخی نهاد دولتمردان و بررسی زمینه نهادی 
بازگشــت دین به عرصه عمومی و از نهادگرایی 
جامعه‌شناختی جدید برای بررسی تغییر نهادی 
در نهادهای دینی استفاده شــده است. تغییر، 
زمانی اتفاق می‌افتد که منطق نهادی یک نهاد 
با یک منطق نهادی دیگر جایگزین شــود. این 
جایگزینی به واسطه آن‌چه کلود لوی‌ استراوس 
»ســرهم‌بندی« می‌نامد، اتفــاق می‌افتد که 
براساس آن افراد از طریق بازاستفاده و بازتعریف 
مواد دم دســت و از پیش موجــود، یک منطق 

نهادی را شکل می‌دهند.

این کتاب به تعیین تکلیف وضعیت میان دین و دموکراسی می‌پردازد

تحلیلی کوتاه از »پست سکولاریسم«


